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به ݣݣخاطـر "او"   برای شـروع

گیـر می ݣݣݣشـود!   نــامه اســلام فرا
نظر شــرحبیل   نظــرخواهی از مردم

که می ݣݣݣݣدانـد! اعیـان   تنها اوسـت 
محمــد و مسـیح   احتـرام و دعـوت 

کنیـد مثل حضـرت آدم   مبـاهله 
اصـحاب یا خانـوداه؟!   همه دعوتنـد! 

کسـانی؟!   وحشــت چه 
طعــم شـکست   حقیـقت آشـکار می ݣݣݣݣشـود! 
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کوچکی دارند و صفحاتشان  کتابچه های »فانوس « هرچند اندازهݘ 
که همهݘ جهان  کم است، اما سرچشمهݘ نورشان منبع لایزالی است 

را در تمامی زمان ها در برمی گیرد. 
از  که  است  فانوس  موضوعات  محور  اسلامی«  زندگی  »سبک 
 اهل بیت سیرهݘ  شده:  گشوده  آن  به  رو  پنجره ای  جهت  چهار 
فیروزه ای{،  دینی}کتابچه های  زندگی  سبز{،  }کتابچه های 
سیاسی- رویدادهای  و  کر{  اُ }کتابچه های  مذهبی  مناسبت های 

اجتماعی }کتابچه های ارغوانی {. 
می گیرد.   وقت  دقیقه   ۱۴ حدود  تن ها  کتابچه ها  این  مطالعهݘ 
به سوی  باشد  چراغی  فانوس«  کتابچه های  »مجموعه  آنکه  امید 

کیزه«. کردن«. به سوی »حیات طیبه«، »زندگی پا »خوب زندگی 
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اطر »او«
ݐ

�ݓه �

همه چیز برایت مهیا کرده است. »تو« را به وجود آورده و نعمت هایش قابل شمارش 
را،  کرده  ارزانیت  که  چیزهایی  از  برخی  حالا  داری!  »او«  از  داری  هرچه  نیست. 
گر ناچیز باشند، برای بندگان  کم باشند، حتی ا گر  برخی از مال و اموالت را، حتی ا

کن. »خدا« وقف و خیرات 
                                                                

امام علی می فرمایند:
کردم[ تا به سبب آن مرا داخل بهشت برین فرماید و  ]برای[رضایت خداوند]وقف 
که صورت هایی سفید و  از آتش دورم دارد و آتش را از صورتم دور فرماید، در روزی 

صورت هایی سیاه اند.

   بحار الانوار، ج ۱03، ص ۱۸۴
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روع
ݩݩݧݒ

�ݓرای ݣݣݣݣݣس

که خدا با  کس  »مباهله« یعنی دعوت برای مشخص شدن حق و حقیقت؛ تا آن 
مقابل  طرف  یکدیگر،  مخالفِ  گروه  دو  شود.  شناخته  می گوید،  راست  و  اوست 
را در پیشگاه خداوند لعن و نفرین می کنند و از خدا می خواهند دروغ گو را رسوا و 

کند. مجازات 
مباهله دارای آیه ای است. آیۀ ۶۱ سوره آل عمران:

 َّ نْفُسَكُمْ ثُ
َ
أ وَ  نْفُسَنا 

َ
أ وَ  نِساءَكُمْ  وَ  نِساءَنا  وَ  بْناءَكُمْ 

َ
أ وَ  بْناءَنا 

َ
أ نَدْعُ  وْا 

َ
تَعال  

ْ
»فَقُل

» كاذِبينَ
ْ
 ال

َ
عْنَتَ الِلّه عَل

َ
 ل

ْ
 فَنَجْعَل

ْ
ل نَبْتَِ

»به آنها بگو: بیائید ما فرزندان خود را دعوت می کنیم و شما هم فرزندان خود را، 
ما زنان خویش را فرا می  خوانیم، شما هم زنان خود را، ما از نفوس و جان خود 
دعوت می کنیم، شما هم از نفوس و جان خود، آنگاه مباهله کنیم و لعنت خدا 

را بر دروغگویان قرار می دهیم.«
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 پیامبر اهل  بیت  آیۀ مباهله، در حق  که  باورند  این  بر  و اهل سنّت  شیعه 
نازل شده است. منظور از »اَبْنائَنا« در این آیه امام حسن و امام حسین هستند، 
منظور از »نِساءَنا« حضرت فاطمه و منظور از »اَنْفُسَنا« حضرت علی است. 
که  که حضرت علی جان و نفس پیامبر است  در این آیه تصریح می شود 

خود نشان دهنده بزرگی و منزلت ایشان است.
کتاب شریف مفاتیح الجنان برای روز مباهله)بیست و چهارم ذی الحجّه(،  در 
اعمالی ذکر شده است که خلاصه آن از این قرار است: غسل، روزه، دو رکعت نماز، 
یارت جامعۀ کبیره، احسان به فقرا و محرومان و... . دعای مخصوص روز مباهله، ز



امه
ݦݐ
ں
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ود!
ݒ

ر می ݣݣݣ� راگ�ݔ
ݩݩݐ
اسݡلام ڡ

ــه  ک کســی در شــبه جزیــرهٔ عربســتان نیســت  ســال دهــم هجــری اســت. دیگــر 
اخــلاق خــوب  از  یــا صحبــت  باشــد. همــه جــا  را نشــنیده   »نــام »محمــد
اوســت، یــا صحبــت از رســوم مســلمانان و تعدادشــان. رســول خــدا و یارانش 
نیســت  چیــزی  »اســلام«  بفهمنــد  همــه  تــا  کشــیده اند  زیــادی  ســختی های 
کــه  کــه بتــوان بــه ســادگی آن را از بیــن بــرد. پیامبــر نیــز بخاطــر رســالتش، 
دعــوت جهانــی بــه اســلام اســت، بــه نقــاط دور و نزدیــک نامــه می نویســد. 
یکــی از ایــن نقــاط، »نجــران« اســت، مــردم ایــن ناحیــه طبــق آییــن مســیحیّت 

تحریــف شــده، عیســی را پســر خــدا می داننــد.
   منشور جاوید، ج7، ص 9۶
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امه
ݦݐ
ں

بــه »ابوحارثــه« اســقف اعظــم »نجــران«   نامــه ای از جانــب رســول خــدا
اســلام.  پذیــرش  بــه  شــده اند  دعــوت  آن  در  کــه  نامــه ای  اســت.  رســیده 
نامــۀ  دیــدن  بــا  اســت،  شــهر  فــرد  مؤمن تریــن  و  باهوش تریــن  »ابوحارثــه« 
پیامبــر می ترســد و زانوهایــش بــه لــرزه درمی آیــد. عقلــش بــه جایــی قــد 
نمی دهــد. پیغامــی بــرای »شــرحبیل« می فرســتد. »شــرحبیل« نابغه تریــن فــرد 

کنــد تــا راهــی بیابنــد. میــان آنــان اســت. می خواهــد بــا »او« مشــورت 
   بحارالانوار، ج2۱، ص 2۸5
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ل ݭݭݔ �ݫ رݣݣݣݣ�ٮݭݓ
ݧݒ ݩݩݧ

ر س
ݦݐ

ط
ݦݐ

ں

گــره می زنــد و بــه فکــر  »شــرحبیل« نامــه را می خوانــد و دســت هایش را بــه هــم 
ــه« اســقفِ  ــا حــال »ابوحارث کــه حالــش چنــدان فرقــی ب فــرو مــی رود. پیداســت 
می پرســد:  سراســیمه  اســت.  بیتــاب  »ابوحارثــه«  نــدارد.  »نجــران«  اعظــمِ 

»خــب؟ حرفــی بــزن شــرحبیل!«
گفته انــد  »شــرحبیل« نگاهــی بــه »او« می انــدازد و می گویــد: »از قدیــم بــه مــا 
کــه نبــوت از نســل اســحاق بــه نســل اســماعیل منتقــل خواهــد شــد.  و می دانیــم 

کــه محمّــد همــان پیامبــر آخــر باشــد.« هیــچ بعیــد نیســت 
   تاریخ یعقوبی، ج 2، ص ۶۶
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درخواســت  بــه  بایــد  جوابــی  چــه  نمی دانــد  و  نمی یابــد  راهــی  »ابوحارثــه« 
بــه ســراغ مــردم مــی رود، نگــران اســت. دســتور می دهــد  پیامبــر بدهــد. 
ناقوس هــا را بــه صــدا دربیاورنــد تــا مــردم در میــدان شــهر جمع شــوند. برســکّویی 
می ایســتد و نامــهٔ پیامبــر را می خوانــد. همهمه هــا شــروع می شــود. هرکــس 
کننــد. قــرار می شــود چنــد نفــر بــه نمایندگــی  چیــزی می گویــد و نمی داننــد چــه 

از مــردم راهــی »مدینــه« شــوند.
   اقبال، ص ۴9۶



در  کتابــی  قفســه.  تــوی  کتاب هــای   ســمت  می چرخانــد  را  چشــمانش 
خصــوص عقائــد برمــی دارد و نگاهــش می کنــد. ایــن اولیــن ســالی اســت 

کــه بــا »پــری« دوســت اســت و حــالا تاریــخ تولــد »پــری« نزدیــک شــده اســت. 
ــد  ــب خواه ــه ای تعج ــن هدی ــدن چنی ــری« از دی ــه »پ ک ــد  ــر می کن ــود فک ــا خ ب

کــه دیــن خــدا  کــرد. دوســت دارد شــبهات دوســتش برطــرف شــود. می دانــد 
کــه در جســت و جــوی حــق و حقیقــت باشــد  نــوری دارد تمــام نشــدنی و هرکــس 
شــود،  ناراحــت  »پــری«  شــاید  کــه  می ترســد  و  می دانــد  می کنــد.  هدایــت  را 
تــوکل می کنــد و  بــه خــدا  را می بنــدد و عمیــق نفــس می کشــد.  چشــمانش 

ج می شــود. یــک  کــرده، خریــده و از مغــازه خــار کادو  کتــاب را  لحظــه ای بعــد 
ــه شــروع شــده: ــا ایــن جمل ــه ب ک ــذارد رویــش، نامــه ای  نامــه می گ

سلام پری عزیزم...
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اںݩݩݩݩݩݐ اع�ݫݔ

»ابوحارثــه« و 69 تــن از نخبــگان مســیحی »نجــران« وارد »مدینــه« می شــوند. 
کلاه هــای نــوک تیــز و جواهــرات و انگشــترهای  لباس هــای ابریشــمی آن هــا و 
طلایی شــان، زیــر آفتــاب »مدینــه« چشــم های مــردم را بــه خــود جلــب می کنــد. 

گــوش یکدیگــر پچ پــچ می کننــد و از نــام و نشــان آن هــا می پرســند. مــردم در 
می شــود،  شــادمان  می کنــد،  حــس  را  مــردم  نــگاه  ســنگینی  »ابوحارثــه« 

می گیــرد. را  مــردم  از  یکــی  جلــوی  و  می گیــرد  بــالا  را  ســرش  مغرورانــه 
کرد؟« کجا می شود پیدا  »ای مرد! محمد بن عبدالله را 

کــه  را نشانشــان دهــد. همانجــا  راه مســجدِ مدینــه  تــا  مــرد جلــو می افتــد 
ببیننــد. را   خــدا پیامبــر  آخریــن  می تواننــد 

   سیرۀ حلبی، ج3، ص 239
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د!
ݐ
هݠݡا اوسٮݩݦق که می داں

ݩݐ ݧ
ں

ٮݦق

بــا تفاخــر و ســربلند وارد مســجد می شــوند. عــده ای دور مســجد  مســیحیان 
بــا پیامبــر چیســت؟حضرت  کار ایــن جماعــت  تــا ببیننــد  جمــع شــده اند 
محمــد بی آنکــه نگاهــی بــه آنهــا بی انــدازد، ســر خــود را پاییــن می گیــرد، از 
ج می شــود. »ابوحارثــه« و همراهانــش  کنــار آن هــا عبــور می کنــد و از مســجد خــار
ســخت در تعجبنــد و پــر شــده اند از ســؤال! بــه ســوی علــی راهنمایی شــان 
کــه می دانــد چــرا رســول خــدا اینگونــه رفتــار  کســی اســت  می کننــد، اون تنهــا 

کرده انــد.

   سیرۀ حلبی، ج 3، ص 239
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ح مس�ݔ
محمد و ݣݣݣݣݣ

برخــورد  ســردی  علــت  از  و  می رونــد   علــی ســراغ  بــه  مســیحیان 
پیامبرمی پرســند. علــی نگاهــی بــه لباس هــای آن هــا می انــدازد و در 
جــواب می گوید:»پیامبــر مــا بــا تجمّــلات میانــهٔ خوبــی نــدارد. ایــن جواهــرات را 

برویــد.« ایشــان  پیــش  ســاده   لباس هایــی  بــا  و  برداریــد 
»ابوحارثــه« ســکوت می کنــد، جرقّــه ای در ذهنــش می زنــد. چــه شــباهت 
کــرد و  شــگفتی اســت میــان محمــد و مســیح. مســیح ســاده زندگــی 
ســاده زیســتن را دوســت داشــت، نــه ایــن همــه جواهــر بــا خــود حمــل می کــرد، 
 ــد ــال، محم ــن! و ح ــی اینچنی ــه لباس های ــت و ن ــزی داش ــوک تی کلاه ن ــه  ن

نیــز همینگونــه اســت.
   سیرۀ حلبی، ج 3، ص 239
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نــزد پیامبــر می رونــد.  و  را عــوض می کننــد  لباس هــای خــود  مســیحیان 
رســول خــدا از جایــش بلنــد می شــود و بــا تک تــک آنــان دســت می دهــد. 
کــه  کســی اســت  کــه ایــن مــرد خوشــرو و متواضــع همــان  باورشــان نمی شــود 
گفتــن و از نامــۀ  ــه ســخن  ــه« شــروع می کنــد ب ــد! »ابوحارث ســاعتی قبــل دیده ان
ــان از  ــه منظورش ک ــد  ــخ می دهن ــز پاس ــدا نی ــول خ ــد. رس ــر می پرس پیامب
دعــوت، پرســتش خــدای یکتاســت! »ابوحارثــه« پوزخنــدی می زنــد و می گویــد: 
کــه مــا از قبــل آورده ایــم و  ــر منظــور از پذیــرش اســلام، ایمــان بــه خداســت  گ »ا
بــرای خــدا  پیامبــر می گوینــد: »شــما  نیــز عمــل می کنیــم«،  را  احکامــش 

ــد ناســازگار اســت.« ــا توحیــد و یکتایــی خداون کــه ب ــد قائلیــد  فرزن
   بحارالأنوار، ج 2۱، ص 32. سیرۀ حلبی، ج 3، ص 239



کوچه هــای جنــوبِ شــهر  کوچه هــای تنــگ بــدش می آیــد. مخصوصــا  از 
کــه بــوی فاضلاب هــا انــگار بــه تنــش می چســبد و اثــر عطــر فرانســویش را 

کــرم نبــود، محــال بــود پایــش را چنیــن جایــی  گــر عروســی ا خنثــی می کنــد. ا
کلاس اســت و حــالا معلمــش را بــرای جشــن  گرد  کــرم زرنگتریــن شــا بگــذارد. ا

کــه وارد شــد، خشــکش زد. همــه چیــز  کــرده اســت. از در  ازدواجــش دعــوت 
کشــید از اینکــه میــان ســادگی  کــه فکــرش را می کــرد. خجالــت  ســاده تر از آن بــود 
کــرده اســت و چنیــن لباســی دارد و  آن هــا چنیــن تجملاتــی بــه خــود وصــل 

گــران قیمتــی! چنیــن عطــر 
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ــم  ــا می گویی ــد: »م ــیحیان می گوی ــزرگان مس ــی از ب ــت. یک ــه اس گرفت ــالا  ــث ب بح
ــا مــردی،  ــدارد و مــادرش بــدون ازدواج ب مســیح فرزنــد خداســت چــون پــدری ن
گــر نداشــتن پــدر، بــر فرزندبــودن  او را بــه دنیــا آورده!« پیامبــر می فرمایــد: »ا
کنــد، پــس حضــرت آدم شایســته تر از مســیح اســت،  کســی بــرای خــدا دلالــت 
ــزرگان نجــران جوابــی ندارنــد! شــروع  چــون نــه پــدری داشــت و نــه مــادری!« ب

می کننــد بــه لجاجــت! 

   بحارالأنوار، ج 2۱، ص 32
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ل قبــول  پیامبــر دلایــل مختلفــی مــی آورد امــا هرچــه دلیــل مــی آورد و اســتدلا
اســت  زمــان  همیــن  می آورنــد.  بهانــه  و  می کننــد  لجاجــت  مــدام  نمی کننــد. 
کــه فرشــتۀ وحــی نــازل می شــود و آیــۀ 61 ســوره آل عمــران تکلیــف ماجــرا را 

می کنــد.  مشــخص 
» ... بگــو: بیائیــد مــا فرزنــدان خــود را دعــوت می کنیــم و شــما هــم فرزنــدان 
خــود را، مــا زنــان خویــش را فــرا می  خوانیــم، شــما هــم زنــان خــود را، مــا از نفــوس 
و جــان خــود دعــوت می کنیــم، شــما هــم از نفــوس و جــان خــود، آنــگاه مباهلــه 

کنیــم و لعنــت خــدا را بــر دروغگویــان قــرار مــی ݣݣݣݣدهیــم.«
   سیرۀ حلبی، ج3، ص 239
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کدامشــان بــرای »مباهلــه« نظــری  نصرانی هــا جمــع شــده اند دور همدیگــر. هــر 
ــه  ک ــا  ــا، آن ه ــت! ام ــا آن هاس ــق ب ــد ح ــور می کنن ــد و تص ــده ای موافقن ــد، ع دارن
آبــروداری  و می ترســند. ســرانجام  کــه حقیقــت چیســت  زرنگترنــد می داننــد 

می کننــد و در ظاهــر مباهلــه را قبــول! 
گــر محمــد بــا اصحــاب  کنیــد ببینیــم چــه می شــود! ا یکیشــان می گویــد: »صبــر 
می توانیــم  و  نــدارد  چیــزی  می شــود  معلــوم  بیایــد  مباهلــه  بــرای  یارانــش  و 

ــیم!« ــد از او بترس ــد بای ــواده اش بیای ــا خان ــر ب گ ــی ا ــم. ول ــتش دهی شکس
   مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص 7۶2
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مســلمانان منتظرنــد ببیننــد آخــر ماجــرا چــه می شــود. خبــر موافقــت مســیحیان 
گوششــان می رســد و مــکان »مباهلــه« بیــرون از شــهر »مدینــه« انتخــاب  بــه 
می شــود. زمانــش هــم فــردا یعنــی بیســت و چهــارم ذی الحجّــه تعییــن می شــود. 
کل مــردم شــهر را بــرای دیــدن  پیامبــر بعضــی از یارانشــان را می فرســتند تــا 
کننــد. دو حقیقــت بناســت روشــن شــود فــردا، یکــی حقیقــت  »مباهلــه« دعــوت 

.اســلام و دیگــری حقیقــت و اهمیــت اهــل بیــت
   سیرۀ حلبی، ج3، ص 239



کــه زیــاد اهــل مطالعــه اســت و شــبهات  یکــی از دانشــجویان ادعــا می کنــد 
ح می کنــد را اســتاد  کــه مطــر زیــادی در خصــوص دیــن دارد. هــر شــبهه ای 

کلاس معــارف اســت و اســتاد همــۀ تلاشــش را می کنــد تــا  پاســخ می دهــد. 
شــبهه ها و ســؤالات را بی پاســخ نگــذارد. همــه خســته شــده اند از ایــن همــه 

ح می کنــد را اســتاد پاســخ می دهــد و  لجاجــتِ هم کلاسی شــان. هرچــه مطــر
گویــی مشــخص اســت بــه دنبــال جــواب  ح می کنــد.  ــاز ســؤالی دیگــر مطــر او ب
کــه جوابــی  نیســت و فقــط می خواهــد حــرف خــودش را بزنــد. آخرســر هــم 

نمی یابــد فقــط می گویــد: »مــن قانــع نشــدم اســتاد« همیــن!
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پیامبــر بــا اهــل بیتــش نزدیــک و نزدیکتــر می شــوند. مســیحیان هــم از 
روبــه رو می آینــد و وقتــی همراهــان پیامبــر را می بیننــد خشکشــان می زنــد. 
کــودک! همیــن! علــی را روز قبــل دیده انــد، امــا  یــک زن، یــک مــرد و دو 
همراهــان  کســی  بشناســند.  نیــز  را   پیامبــر همراهــان  باقــی  می خواهنــد 
 ،اســت. پســرعمو و دامــاد پیامبــر کنــد: »ایــن مــرد علــی ایشــان را معرفــی 
آن زن فاطمــه اســت، دختــرش، و آن دو پســر حســن و حســین هســتند 

نوه هایــش.«
   الإرشاد ج ۱، ص ۱۶۸ 



29

ٮݩݦق 
ݧݒ وحسݧ

فکــر  می کنــد.  خانــه  مســیحیان  دل هــای  در  وحشــت  بــار  چندمیــن  بــرای 
نمی کردنــد محمــد بــا اهــل بیتــش بیایــد، بــرای همیــن می خواهنــد فــرار 
خداونــد  از  گــر  ا کــه  می بینــم  را  چهره هایــی  »مــن  می گویــد:  اســقف  کننــد. 

را می کنــد.« کار  ایــن  کنــد  بــه جــا  را جــا  کوه هــا  بخواهنــد 
   تاریخ یعقوبی، ص ۴5۱
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کننــد،  ــر ایــن پنج تــن آن هــا را نفریــن  گ کــه ا مســیحیان ترســیده اند، می داننــد 
همگــی نابــود خواهنــد شــد! پیــش پیامبــر می رونــد و از مباهلــه انصــراف 
کاغــذی مالیــات ســالیانه  می دهنــد. پیامبــر بــا رویــی بــاز قبــول می کنــد و در 
و امنیــت جــان و مــال و بســتگان مســیحیان را می نویســند. آن هــا نیــز قبــول 
کــه هــر ســال دو هــزار لبــاس بــا قیمــت چهــل درهــم بــه حکومــت  می کننــد 
اســلامی مالیــات بدهنــد و ســی زره و ســی نیــزه و ســی اســب نیــز بــه عنــوان امانــت 
کــرد از آن  کســی بــه ســرزمین های اســلامی حملــه  گــر  بــه مســلمانان بدهنــد تــا ا

کننــد. اســتفاده 
   الارشاد، ج ۱، ص ۱۶۸ 
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مســیحیان خوشــحال و راضــی بــه نظــر می رســند. هــم جــان و مالشــان محفــوظ 
مانــده و هــم رو در روی محمــد مباهلــه نکرده انــد. مســلمانان نیــز بــرای 
و   فاطمــه و   علــی خــدا  بنــدگان  برتریــن  کــه  فهمیده انــد  بــار  چندمیــن 
ــه پیامبــر آنقــدر  ــدان ایشــان هســتند. مســیحیان اعتمادشــان نســبت ب فرزن
کمــی را انتخــاب کنــد و به »نجران« بفرســتد. زیــاد شــده کــه از »او« می خواهنــد حا

                                                                                                                                

کــه اصــرار زیــادی  مدتــی بعــد اســت. »مدینــه« دو میهمــان دارد. دو مســیحی ای 
بــه »مباهلــه« داشــتند نــزد پیامبــر آمده انــد تــا مســلمان شــوند.

   تاریخ ابن خلدون، ص۴۶۱. سیرة رسول الله، ج۱، ص 3۸۱



در دلــش شــبهه افتــاده اســت. ایــن روزهــا از زمیــن و آســمان، از اینترنــت 
و ماهــواره و حتــی در جمع هــای حضــوری در اســلام شــبهه می کننــد و بــا 

لجاجــت ســعی می کننــد حقانیــت آخریــن دیــن را زیــر ســؤال ببرنــد. »او« نیــز 
کــه تــه  در دلــش شــبهه افتــاده اســت. نمی دانــد حقیقــت چیســت! و البتــه 

کــه دلــش را  ــا اســلام اســت و امــا چیــزی می خواهــد  ــد حقیقــت ب دلــش می دان
کتاب هــا می گــردد و خــدا پاســخش را می انــدازد در قصــۀ  کنــد. لابــه لای  آرام 
ــار  ــده اســت. و این ب ــا دقــت ایــن قصّــه را نخوان ــه«. هیچــگاه چنیــن ب »مباهل

می خوانــد و تفکّــر می کنــد و از خــود می پرســد:
گــر اســلام و تشــیّع حــق نیســت پــس تکلیــف ماجراهایــی مثــل »مباهلــه«  »ا

کــه نــه یــک بــار و صدهــا بــار تکــرار شــده اند چــه می شــود؟!«
دلش آرام می گیرد.


